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 فارسیشناسی نظم و نثر سبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
: بنا بر كهنترین عقاید و باورهای پیشین، هر یک از مظاهر طبیعت، خود بصورت زمینه و هدف

اند. باد بعنوان یکی از عناصر مهم هستی، بخش نسبتاً زیادی از باورها و اساطیر كهن ایزد درآمده

ده است. هدف ایرانی را به خود اختصای داده و این باورها در فرهنگ و ادبیات ما نمود پیدا كر

از این پژوهش شناخت درست و دقیق كاركرد اسطورۀ باد در تصویرسازیهای شاعران سبک 

 خراسانی و فهم هرچه بهتر شعر این شاعران است.

جام ای انتحلیلی و با استفاده از ابزارهای كتابخانه-: مقالج حاضر به شیوۀ توصیفیروش مطالعه

ک خراسانی، آثار تعدادی از شاعران برجستج این سبک شده است. با توجه به تستردتی اشعار سب

 مورد بررسی قرار ترفته است.

: كاركرد عنصر باد در اساطیر و اشعار سبک خراسانی به دو دستج منفی و مثبت تقسیم هایافته

 ،«ارتباط آن با جان و نفس»، «ایزد جنگ بودن باد»میشود. از جمله میتوان به ویژتیهای مثبت 

باد اشاره كرد. كاركردهای منفی اسطورۀ باد « تحرک و پویایی»و « آفرینیو زیبایی بخشیحیات»

 است.« آور بودنسرمازا و مرگ»، و «ویرانگری و مخرب بودن»نیز شامل 

كه نسبت به سایر ادوار شعر -: آنچه در اشعار فارسی بویژه در اشعار سبک خراسانی گیرینتیجه

با استفاده از عنصر باد تصویر شده، ریشه  -از اسلام نزدیکتر استفارسی به باورهای ایرانی قبل 

های اساطیری دارد كه بر ذهن و ضمیر ناخودآتاه شاعران نقش بسته بوده در باورها و اندیشه

ایم، این تصویرآفرینیها بصورت سنت ادبی درآمده است و ردّ است و هرچه از این دوره دورتر شده

 ای این عنصر در برداشت ما از این اشعار كمرنگتر شده است.اسطورهپای باورها و كاركردهای 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  According to the most ancient ideas and beliefs, 
each of the manifestations of nature has become a god. Wind, as one of the 
important elements of existence, has occupied a relatively large part of ancient 
Iranian beliefs and myths, and these beliefs have been reflected in our culture and 
literature. According to Taylor's school of animism and its connection with myth, 
animism and mute human being seen in the literary realm can be interpreted in the 
ancient intellectual-philosophical framework and is not a poetic idea created by the 
poet's mind. Also, according to Max Müller's comparative school, the first religious 
concepts originated from personalizing natural phenomena. The purpose of this 
research is to correctly and precisely understand the function of the myth of wind in 
the depictions of poets of the Khorasani style and to better understand the poetry 
of these poets. 
METHODOLOGY: The present article was done in a descriptive-analytical way using 
library tools. Considering the wide range of Khorasani style poems, the works of 
some of the most prominent poets of this style have been examined. 
FINDINGS: According to this research, the function of the wind element in mythology 
and Khorasani style poems is divided into two categories, negative and positive, and 
all the characteristics can be interpreted and explained based on Taylor's animistic 
view and Müller's comparative school. Among others, we can mention the positive 
characteristics of "wind being the god of war", "its connection with life and soul", 
"giving life and creating beauty" as well as "movement and dynamism" of the wind. 
The negative functions of the myth of the wind include "destruction and 
destructiveness", "being cold and deadly". 
CONCLUSION: What is depicted in Persian poems, especially in Khorasani style 
poems - which are closer to pre-Islamic Iranian beliefs than other periods of Persian 
poetry - are rooted in mythological beliefs and thoughts that affect the mind. And 
the unconscious mind of the poets has played a role, and this issue is completely 
related to the two points of view, and the more we have moved away from this 
period, in our opinion, these images have become a literary tradition and traces of 
the beliefs and functions of the myth. This element has become less prominent in 
our perception of these poems. 
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 مقدمه 
 كم برایبصورت اعتقاد به خدایان مختلف درآمد و كماعتقاد به قوای طبیعت با تذشت زمان در میان آریاییها 

عناصری چون آب، آتش، باد و خاک بعنوان بارزترین مظاهر طبیعت تا به حدی اهمیت قائل شدند كه آنها را قوای 

خدایی نامیدند. بر اساس كهنترین عقاید و باورهای پیشین، این عناصر نمایندۀ پاكی و سرچشمج زندتی در هستی 

(. باد كه یکی از عناصر چهارتانج طبیعت به شمار میرود و از دیرباز مورد 44: 4345)كوشش و كفاشی،  اندبوده

پرستش و ستایش قرار ترفته است، بخش بزرتی از اساطیر كهن ایرانی را به خود اختصای داده است و با نامهای 

های متفاوت، پیچیده و ملل دیگر چهره و... در تسترۀ اساطیر ایران و برخی« واته»، «وات»، «وایو»یا « وای»

خوب با صفات « وای»مرموزی دارد. باد در باورهای ایران باستان ایزدی است كه دو چهرۀ كاملاً متضاد دارد؛ یکی 

آور بد با صفات ویرانگر، شوم، ترسناک، مرگ« وای»دهنده و حامی آفرینش نیک؛ و دیگری سازنده، مبارک و بركت

(. وایو زمانی از مقتدرترین ایزدان شرق ایران بوده 453: 4341یث )واثق عباسی و دیگران، و حامی آفرینش خب

است؛ خدایی قاهر كه فضای میان دو قلمرو روشنایی و تاریکی را در اختیار داشته است. او به ستایندتان پیروزی 

را یارای تریز از آن نیست ای شوم دارد، چراكه مرگ وایوی بیرحم است و كسی حال چهرهمیبخشد و در عین 

(. احتمالاً دلیل چهرۀ منفی، مخرب و كشندۀ باد به محل زندتی اولیج آریاییها 41: 4395)باقری حسن كیاده، 

 برمیگردد كه مناطق پایین قطب شمال بوده و بادها در این محیطِ پوشیده از برف كُشنده بود. 
های مختلف آن، مطالب فراوانی به چشم میخورد. بارۀ باد و جنبهدر زبان و ادبیات فارسی، بویژه اشعار كلاسیک، در

های مختلف ادبی از جمله استعاره، مجاز، و كنایه استفاده میشود؛ اما در بررسی و شرح این اشعار، معمولاً از آرایه

ا نه تنه ای مشخص میکند آنچه در زبان و به تبع آن در اشعار موجود استتوجه به پیشینج اعتقادی و اسطوره

مجاز و استعاره نیست، بلکه باورهایی كهن و استوار در فرهنگ تذشتگان، خواه ایرانی یا غیرایرانی است كه همانند 

دیگر عناصر مذهبی و باوری به كانون زبان و ادب فارسی راه یافته است. این پژوهش میکوشد بر اساس متون كهن 

یابی و بررسی تأثیر عنصر باد و باورهای پیرامون آن بزردازد و شواهد هایرانی و اساطیر و باورهای ملل دیگر، به ریش

های آن باورها را در زبان فارسی، با استناد به مثالهای شعری بیان كند. به دلیل تستردتی ادبیات كاربردی و نمونه

، فردوسی، فرخی زبان سبک خراسانی از جمله رودكیفارسی و حجم زیاد اشعار، دیوان چند تن از شعرای فارسی

سیستانی، عنصری، منوچهری، فخرالدین ترتانی، اسدی طوسی، ناصرخسرو، مسعود سعد، انوری و ظهیر فاریابی 

 بعنوان ملاک و منبع پژوهش در نظر ترفته شده است. 

 من جان و جهان به باد دادم

 
 ای جان جهان تو را بقا باد 

 (145)دیوان انوری:                                   

 باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود

 
 تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود 

 (61)دیوان عنصری:                                 

از آنجا كه باد بعنوان یکی از عناصر مهم هستی، بخش نسبتاً زیادی از باورها و اساطیر كهن ایرانی را به خود 

اده و این باورها در فرهنگ زبانی و ادبیات ما نمود زیادی پیدا كرده است، هدف این پژوهش بررسی اختصای د

جایگاه باد و باورهای مربوط به آن در شعر شاعران و تصاویر ادبی و شاعرانه است كه تحت تأثیر این موضوع خلق 

ران سبک خراسانی در فهم هرچه شده است. شناخت درست و دقیق كاركرد اسطورۀ باد در تصویرسازیهای شاع

بهتر شعر این شاعران یاری میکند و میتوان به درک بهتری از شعر آنها رسید. همچنین با توجه به باورهای 

های ای از اندیشهارائج منسجم و یکزارچه به ،اساطیری ایران و ملل همسایه و درک تأثیرتذاری و تأثیرپذیری آنها
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ای از ویژتیهای سبکی و سنتهای ذهنی و تفکیک رویکرد اسطوره و كن مهم طبیعت،تذشتگان در مورد باد، این ر

 ادبی دست یافت. سؤالات پژوهش بدین شرح است:

ای كه از باد در اشعار شاعران سبک خراسانی است، صرفاً زادۀ ذهن ادبی شاعر و هنر آیا تصاویر ادبی و شاعرانه

 صر شاعر است؟شاعرانه است یا متأثر از باورهای عمومی ع

 اتر این تصاویر شاعرانه برآمده از باورها هستند، ریشه در چه باورهایی دارند؟

 

 سابقۀ پژوهش

های ایرانی و سامی آثار فراوانی نوشته و پژوهشهای زیادی انجام شده در زمینج شناخت اساطیر و بررسی اسطوره

آنچه در این پژوهش بعنوان پیشینه مورد بررسی قرار نامه موجود است؛ اما است كه بصورت كتاب، مقاله و پایان

 ترفته است به شرح ذیل است.
از داریوش تودرزی كه بصورت « كاركرد اسطوره در شعر فارسی بر اساس سبک خراسانی»هایی با عنوان نامهپایان

ساز؛ رتند از: تصویركلی به بررسی كاركردهای اسطوره در شعر فارسی پرداخته است كه برخی از این كاركردها عبا

، عنوان «ای ایزد باد در اساطیر ایرانبررسی مقایسه»سازی؛ فضاسازی؛ تلمیح؛ توصیف و غیره. تعبیرسازی؛ مضمون

 نامج معصومه باقری حسن كیاده است كه فقط جنبج اسطورۀ باد را در اساطیر ایرانی بررسی كرده است.پایان

توسط رحیم كوشش و امیررضا كفاشی « عناصر طبیعت در شاهنامهبررسی تطبیقی نمادینگی »مقالاتی همچون 

رۀ تحلیل ساختار اسطو»ای عناصر طبیعت از جمله باد در شاهنامه پرداخته است. مقالج كه به بررسی نقش اسطوره

 است و به بررسیكه توسط عبدالله واثق عباسی، محمد امیر مشهدی و رؤیا رضایی نوشته شده « باد در شاهنامه

أثیرپذیری چشمگیر فردوسی از متون كهن و اساطیر ایران باستان پرداخته و ردّ پای ایزد باد را در برخی جنگها ت

بررسی تشبیهات اساطیری در توصیف مظاهر طبیعت در »و حوادث شاهنامه نشان داده است. همچنین مقالج 

داده شده در شعر شاعران سبک  از خوشکاب، عشقی و امیر احمدی كه در آن نشان« سبک خراسانی و عراقی

. مقالج اندخراسانی و عراقی، مظاهر طبیعت به شخصیتهای اساطیری كه غالباً از شاهنامه ترفته شده تشبیه شده

كه نویسندتان آن مهدی رضایی و سید هاشم خاتمی « زدایی از وایۀ آسمان در اشعار كلاسیک فارسیاستعاره»

 اند.ورد آسمان و كاركردهای آن مورد استفاده قرار دادههستند و همین شیوۀ پژوهش را در م

اما موضوع این پژوهش بصورت دقیق و خای به تصویرسازیهای شعر فارسی با استفاده از اسطورۀ باد یا نقش  

ای در تصویرسازیها بویژه در شعر سبک خراسانی میزردازد. تازتی و تفاوت این پژوهش با تحقیقات باورهای اسطوره

ا اند یا بصورت كلی حضور اسطوره رن در این است كه آنها یا به كاركرد اسطورۀ باد فقط در شاهنامه پرداختهپیشی

اند؛ بنابراین شیوۀ استفاده از كاركرد اسطورۀ باد، كه در این پژوهش بررسی شده، مغفول در اشعار بررسی كرده

 مانده است.

 

 بحث و بررسی

 باد در فرهنگها و اساطیر جهان

است. او « باد»یا با هم استفاده میشوند و مراد از آنها نیروی  مستقلدو نام هستند كه معمولاً « واتا»و « وایو» 

است، و هم اوست كه حیات انسانها و حیوانها به او وابسته است و بخاطر  breathو نَفَس   breezeخدای نسیم 

نفَسَ  بعنوان دَم و «وایو» از مهابهاراتا(. در 44: 4377ذكرتو، همین نعمت مورد ستایش و پرستش قرار میگیرد )
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جوهر آوا و جان سخن تفتن نیز  «وایو» جهان و نیروی محركج حیات یاد شده است.  spiritروح  عالم هستی و

به معنای دمیدن اخذ تردیده است   vaاز ریشج  «وایو» به معنای آوا به او منتسب است و وایۀ vacهست. لفظ 

قل ای مستاست. در نظر نیبرگ، ویو در اوستا نمودار پیکرهاوستا  از دیگر ایزدان مهم باد در vayu. ویو (44)همان، 

ای از خدایان است؛ ایزدی است كه اهورامزدا خود برای او قربانی میکند. همچنین به نظر او در انجمن با مجموعه

ن بس كهن در هم آمیخته شدند: یکی میثره، رشنو،، میثره، دو مجموعه از ایزدان میتوان بازشناخت كه از روزتارا

، 344، 94ی : 4396سروشه؛ دیگری باد )اته، ویو، ثواشه(، وَرثََرَغنَه همراه با خورنه   چیستی )چیستا( )نیبرگ، 

347.) 

ان ایزد مهمز« ویو»نیک و بد توصیف میکند. به نظر او  متضادرا در مقام ایزد باد، دارندۀ دو صفت « ویو»وسکِاندِر  

(. از این خصوصیات در كردۀ یازده یشت arvidssonنیک آسمانی و ایزد خشن و بیرحم مرگ و دوزخ است )

ایزد باد نامیده میشوم، ای زرتشت، از آن رو ایزد باد نامیده میشوم كه هر دو آفریده را »پانزده نیز یاد شده است: 

، ایزد باد fujin(. 463و  461)ی « مینو آفریدآنها كه انگرهمینو آفرید و چه دنبال میکنم؛ چه آنهایی كه سزنته

ایزد باد (. 461: 4399)عسکری، هایش حمل میکند ای حاوی چهار باد را بر شانهدر مذهب شینتوی یاپن، كیسه

د نامیده شده است. در ادیان الهی، پدیدۀ باد با مفهوم قدرت خداون feng poو به نظر برخی، ایزد آسمان در چین 

(، خطاب به قوم اسرائیلپ، خود را آفرینندۀ باد میخواند. 43:1« )عاموس نبی»پیوند خورده است. خداوند در كتاب 

انگیز خداوند شمرده شده (، وزیدن تندباد و خیزش امواج به سبب آن، از كارهای شگفت457: 65« )مزامیر»در 

آورَد و برقها را برای باران میسازد ا را از اقصای زمین برمیابره»... است. هم در آن خداوند را تسبیح میگویند؛ زیرا 

(. در قرآن نیز باد همانند دیگر 461: 4399عسکری، ( )435: 7« )آورد...و بادها را از مخزنهای خویش بیرون می

 درماندتی تاه قدرت خداوند و نمودارهای طبیعی، از آیات خداوند است و هیچگاه خودسرانه نمیوزد. باد جلوهپدیده

و »بود كه باد تند بر سلیمان رام شد:  انسان است و هر جا كه خداوند اراده كند وزیده خواهد شد. به خواست او

(. این 64)انبیا: « تندباد را مسخر سلیمان كردیم كه به امر او در سرزمینی كه بركتش داده بودیم حركت میکرد

 «فَالعاصِفاتِ عَصفاً* والنّشرات نَشراً»آن سوتند خورده شده است:  پدیده در قرآن از جایگاهی برخوردار است كه به

: همان« )آورآیند و سوتند به بادهای سخت وزنده و بارانمیسوتند به بادهایی كه از پی هم (. »6و3: 77)مرسلات 

 (.465ی 

اند، قهرمان كه در وهلج نخست در برابر انبوه دشمنان و موانع مهلکه، بر اساس شواهدی كه از اساطیر یونان آورده

بیدفاع مینماید، نیازمند یاری ترفتن از ماورا است؛ چراكه دشمنان او موجودات عادی نیستند و قهرمان برای تفوق 

یرد. این سلاح ممکن است شمشیری جادویی، طلسمی كارآمد، بر آنها باید از سلاحی برتر و مافوق طبیعی بهره ت

(. در داستان اودیسه و ماجرای 4: 4346ای، خدایان و مواردی از اینگونه باشد )طاهری و آقاجانی، مركبی افسانه

ن یارااولیس، قهرمان داستان، باد را بعنوان كمک در مشکی نهان كرده بود تا در زمان مناسب آنها را آزاد كند؛ اما 

ر النهرین و بابل نیز عنصبه حساب تنج آن را باز كردند و از شدت طوفان بشدت سردرتم شدند. در اساطیر بین

حضوری پررنگ دارد. در این اساطیر، از تأثیر ویرانگر بادها در طوفانی  تیلگمشباد در اساطیر و از جمله در حماسج 

 (.44: 4373ر( یاد شده است )مک كال، كردن و برآشفتن تیامت یا همان دریاها )آبهای شو

 باد در مقام جوّ، نفَس، روح 

 تذشته از ویژتی ایزدی باد، این پدیدۀ از دیده پنهان و قدرتمند، در نظامهای متفاوت فرهنگی، هماره با نفَس، جوّ

ه بفریده شده است. اندیش، باد از نفَس آو روح مربوط بوده است. در بنیادهای اعتقادی برخاسته از ذهنیّت اسطوره
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تن آنکه ماده است، جان آنکه با باد بزیوندد: دم آوردن و »... نیز اشاره شده است:  بندهشنپیوند جان با باد در 

. ها با باد و نفَس مربوط میشودبخشی به نخستین سرشتج انسان نیز در اسطوره(. حیات76)بندهشن: ی ...«. بردن، 

 465: 4399تِل سرشته و آتنِِه بر آن دمیده و به آن حیات بخشیده است )عسکری،  پرومته، ایزد آتش، انسان را از

 (.464و 
، آفریدتار كائنات، بر سرشتج دو انسان punjiبخشی باد در داستان آفرینشِ ساموآییها نیز آمده كه دمیدن و حیات

در ادیان الهی  .(Fraser, 1892: 165آیند )ای خاک سخت میدمد كه حیات مییابند و به حركت درمیاز توده

نیز باد با سه عنصر جوّ، نفَس و روح پیوند خورده و از تقدس برخوردار است. در این ادیان دم و نفَس پروردتار 

 سفر»نیز هست. در « باد»، روح خدا با نفسَ پیوند دارد و در عبری وایۀ روح به معنی توراتبخش است. در حیات

تاه كه زمین هنوز بیشکل و تاریک بود، روح خدا بر سطح آبها در  ز آفرینش آنآمده است كه در آغا« پیدایش

 .(6:4نیز هست )سِفر پیدایش « باد»در آیه به معنای « اروح»حركت بوده است. وایۀ عبری به معنای 

و به ایشان  و چون این را تفت، دمید»القدس، از زبان عیسی آمده است: در انجیلِ یوحنّا، دربارۀ پیوند باد با روح

در تورات آمده است كه خداوند، پس از آنکه آدم را از خاک سرشت، در  .(63:65)یوحنا « القدس ببایدتفت روح

در قرآن نیز، بارها به پیوند جان و روح و نفَس با باد  .(7:6بینی او روح دمید و آدم حیات یافت )سفر پیدایش 

؛ 76:39؛ صاد 4:34؛ سجده 64:45او میدمد حیات مییابد )حجر اشاره شده است و آدم با نفَسی كه خداوند بر 

های باد و روح و نفَس و همسان پنداشتن آنها، با (. فرایند تفسیر نمادین ذهنیت ابتدایی از پدیده46:44تحریم 

وّ به همانی نفَس و روح و ججمع چند تصور در كل واحد با نام واحد، در زبان بازتاب مییابد و از این طریق، این

 نشاخج زرییک نام حاصل میشود. در اینجا میتوان به نظر جیمز  فریزر و جادوی مشابهت اشاره كرد كه در كتاب 
جادو بر دو اصل استوار است؛ اصل اول آنست كه شبیه از شبیه تقلید میکند. اصل دوم آنست كه دو »مینویسد: 

ینکه از نظر جسمانی از یکدیگر دور شدند، همچنان اند، حتی پس از اچیز زمانی كه در تماس با یکدیگر بوده

میتوانند بر یکدیگر اثر بگذارند. اصل اول را به نام اصل شباهت و اصل دوم را میتوان به نام اصل تماس یا اصل 

سرایت نامگذاری كرد. به اعتقاد جادوتران، اصل شباهت و اصل سرایت، نه تنها در مورد آدمیان، بلکه در مورد 

(. این پدیدۀ زبانی در زبانهای معاصر نیز دیده میشود. در زبان 64: 4344)فریزر، « یجان نیز صدق میکندطبیعت ب

به  betep؛ در زبان روسی، )وتِرِ( «نفس/دم، باد ملایم/ نسیم؛ مجازی: نیرو، جان»به معنای  breathانگلیسی، 

به كار برده شده است )لغتنامج دهخدا(. )عسکری،  «نفَس، دم»در زبان فارسی نیز باد به معنای «. باد، نفَس»معنی 

باد، »در زبانهای سامی نیز این چندمعنایی دیده میشود. در اشعار جاهلی، روح به معنی  .(467و  464: 4399

كه روح بر فرشتج مخصوی وحی الهی )الشعرا،  آمده، در حالی« روح»بوده است. در قرآن، نفَس به معنای « نفَس

، از proto – oto – mangueam( هم اطلاق میشود. حتی در زبان 64:45؛ الحجر، 653:6؛ البقره، 443:64

 (.469: 4399است )عسکری، « باد، نفَس، هوا»به معنی  te (h)(n)  (y)(n)(h)زبانهای بومیان آمریکایی نیز وایۀ 

 

 در شعر سبک خراسانی كاركردهای اسطورۀ باد

های موجود در اشعار سبک خراسانی را با استفاده از كاركردهای اسطورۀ باد میتوانیم به دو دستج كاركردهای تصویر

بندی كنیم؛ چون باد در اساطیر مختلف بعنوان ایزد، دو چهرۀ متفاوت دارد: خوب و بد؛ زیرا مثبت و منفی تقسیم

افزا و نابودتر است، ناظر به كاركرد منفی آور، مخرب، جنگیگذرد. آنجا كه باد مرگباد از هر دو جهان نیک و بد م

زا است، ناظر به كاركرد آور و بركتآفرین، رحمتبخش، زندتیبد است و آنجا كه باد جان« وای»اسطورۀ باد و



 645/ خراسانیباد در شعر سبک اسطورۀ رسی بر

 

 كس و همه گر خود، همهحال میتواند با نیروی ویران خوب است. او نیکوكار است و در عین« وای»مثبت و نمود 

هایی از دیوان چیز را نابود كند. هر دو سویج ایزد باد در اشعار سبک خراسانی نمود دارد. در ادامه به ارائج نمونه

 شعرا پرداخته خواهد شد. 

 

 كاركرد مثبت

بودن آن است.  های باد، ایزدیهای اصلی اسطوره)باد یاریگر و مددرسان(: یکی از مؤلّفهباد بعنوان ایزد جنگ 

باد در فرهنگهای هند و اروپایی، ایزد بزرگ جنگ است. با بررسی اساطیر ایرانی نیز مشخص میشود كه یکی از 

كه او را به مهر نزدیک میکند، ارتباطش با جنگ است؛ چون اوست كه بوی یشتها، كاركردهای مهم وای در 

یشان را به همراه مهر و رشن و سروش به شتافتن به میدان جنگاوران را به روان نیکوكاران )فروشیها( میرساند و ا

(. وی همچنین 14-19: بندهای 46یشت، كرده نبرد وامیدارد و به این ترتیب برندۀ جنگ را تعیین میکند )فروردین

-طوق، زرینتاج، زرینخود، زرینیشت او دلیر، زرینبا رخساری همچون جنگاروران بازنموده شده است. در رام

 (. 54: بند44یشت، كردۀ است )رامكمر دانسته شدهكفش و زرینسلاح، زرینچرخ، زریندونه، زرینتر

هایی چون منوچهر، سام، رستم و بیش از همه كیخسرو در شاهنامه عنصر باد بعنوان نیرویی پشتیبان، حامی چهره

دن او، جنگ بزرگ كیخسرو با باد در حوادثی چون یافتن كیخسرو در توران زمین، به سلطنت رسی»میشود. 

افراسیاب، ترفتار كردن افراسیاب و در نهایت در ناپدید شدن كیخسرو به تونج یک امداد غیبی، مستقیم یا 

غیرمستقیم نقش دارد. به این ترتیب میتوان نتیجه ترفت تصویری كه از عنصر باد در ذهن فردوسی بوده است، 

رترفته از عقاید و باورهای دینی است كه ایرانیان به آن پایبند تصویر یک عنصر طبیعی عادی نیست، بلکه ب

 (.475: 4341)واثق عباسی، « اندبوده

 بیابان پر از مار دیدم به خواب

 یکی باد برخاستی پر ز ترد

 برفتی ز هر سو یکی جوی خون

 

 جهان پر ز ترد، آسمان پر عقاب  

 درفش مرا سرنگونسار كرد

 سراپرده و خیمه تشتی نگون

 (765-764: 4)شاهنامه، ج                        

 از آن پس یکی روشنی بردمید

 برآمد یکی باد با آفرین

 

 شد آن تیرتی سربسر ناپدید 

 هوا تشت خندان و روی زمین

 (3761-3769: 3)همان، جلد                     

ر میتوانیم مشاهده كنیم. هنگامی كه اردشیر جای شاهنامه حضور عنصر باد را بعنوان یاریگعلاوه بر این در جای

ساسانی با سزاه اهریمنی دشمن، كه كرم و هفتواد را در رأس خود دارد، مقابل میشود، به مشورت با لشکریانش 

میزردازد، آنها او را از جنگیدن با دشمن به دلیل برتری موقعیت برحذر میدارند؛ اما در زمان مناسب جنگ درمیگیرد 

ت پیروزی از آنِ سزاه ایران است. در اینجا حمایت باد از نیروهای ایرانی در مقابل نیروهای اهریمنی كه در نهای

 ( دیده میشود:437)همان كرم كز مغز آهرمنست/ جهان آفریننده را دشمنست( )شاهنامه: 

 سوی لشکر كرم برتشت باد

 
 ترفتار شد در میان هفتواد 

 (453)همان:                                         

در اساطیر مختلف از جمله اساطیر هندی و ایرانی، ایزد باد را فرمانروای فضای میان آسمان و زمین میدانند و 

آید. در تثلیث خدایان هندو كه آتنی، وایو و سوریا میباشد، همین ایزد است كه در مواقع لزوم به كمک انسانها می
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كه آسمان خدایان و بهشت  (suarga) قلمرو او جو و ناحیج شرق است و بر سورگایندرا جای وایو را ترفته است. 

ثوابکاران است و دارای جلال و شکوه خاصی میباشد، فرمانروایی میکند. هنوز هم بیشتر صفات سابق را به او نسبت 

ها «اسورا»د و پیوسته با میدهند، از آن میانه وی را فرستندۀ برق و صاعقه میزندارند و قوس و قزح را كمانش میدانن

(. در ابیات زیر به 441و مالک و دارندۀ باران است )ودا:  (Tridasesvara) در جنگ است. او خدای آسمان سوم

 فرمانروا بودن باد اشاره شده است:

 همی رفت چون باد فرمانروا

 
 یکی كوه دیدش سر اندر هو 

 (495)همان:      ا                                    

 در تماشاتاه زلفش از پی ترتیب حسن

 
 باد با فرمانروایی هم به فرمان میرود 

 (134)انوری، همان:                                 

ی )ریگ ودا، ماندالا« با بادها برمیخیزد، همه را میلرزاند، حمله میکند، نیرومند و قوی است و به تیرها مسلح است»

 كنندتی باد هستید:ابیات زیر شاهد ویژتی حمله (. در13: 94دهم سرود 

 هوا سیاهتر از موی زنگیاه و شهاب

 
 چو باد یافته از دست دیلمان زوبین 

 (316)دیوان مسعود سعد:                          

 به باد حمله ز توشش برآوری پنبه

 
 به نوک نیزه ز چشمش برون كنی شر ناق 

 (645)دیوان ظهیر فاریابی:                         

های حمایتی و یاریگری ایزد باد، به ارمغان آوردن تنج و ثروت است برای همج مردم؛ بخصوی یکی دیگر از جنبه

درپی برای انسانهای نیکوكاری كه او را ستایش میکنند. ایندرا نخستین خداوند ثروت است، او همج تنجها را پی

این منم كه نخستین خداوند »(. در ستایش ایندرا در سرودی دیگر آمده: 495دا: تشود و به تصرف خود درآورد )و

ام(. منم كه در میان پرستندتان خود تخم )وسیلج( درپی تشوده )به تصرف درآوردهثروتم، من همج تنجها را پی

د و هرتز رام و ناپذیرم، هیچکس بر من چیره نمیگردام. از من ثروت بخواهید. من شکستشادی و تمتع پراكنده

كه در اشعار فارسی از « آوردباد تنج»(. با این شواهد تركیب 475: 19سرود  -)ماندالای دهم« تسلیم نمیشوم

  ای به این اسطوره از باد باشد.جمله سبک خراسانی به چشم میخورد، میتواند اشاره

 نعمت فردوس یک لفظ متینش را ثمر

 
 تنج بادآورد یک بیت مدیحش را ثمن 

 (355)دیوان منوچهری:                             

در دیدتاه جاندارانگارانج انسان ازلی، بادی كه میوزیده است، جوهری از جان بوده كه به باد معادل روح، جان: 

موجودات بیجان طبیعت، جان و حیات میبخشیده است. در اساطیر ایرانی نیز این بنمایه موجود است. در بندهشن 

تویند كه آن باد نیکو از این »از پیوند بین جان و باد، كه آن را هجدهمین آفریدۀ هرمز خوانده، یاد شده است: 

ساله روشن چشم كه او را جامه پوشش سبز و موزۀ چوبین در پای است. زمین فراز آفریده شد، به تن مرد پانزده

« در تذر چنان سخت و دلزذیر است كه چون بر مردمان آمد آنگاه ایشان را چنان خوش آید كه به تن جان آید

ساله مظهر كمال زیبایی و در ادبیات پهلوی مرد جوان پانزده»مینه مینویسد: (. بهار در این ز64: 4395)دادتی، 

نیرو است. به احتمال بسیار این اعتقاد به دورانی بازمیگردد كه در میان قبایل بدوی، پسران جوان با رسیدن به 

ساله مظهر كمال زدهسن بلوغ وارد جرتج مردان میشدند و با در نظر داشتن شرایط زندتی در آن زمان، جوانی پان

ساله با چشمان درخشان، بلندبالا و بسیار اتر بر این اساس ارتباط جوان پانزده(. »17: 4397)بهار، « مینمود

ظهر سالج روشن و بلندبالا، با صفاتی بیشتر یا كمتر، منیرومند با باد پذیرفته شود، میتوان تمان برد كه مرد پانزده
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ه اهورامزدا در هر كس كه بخواهد، به هر مقصود میدمد. این نفحه معمولاً نیروبخش ای آسمانی باشد كباد و نفخه

ساله با تشرف به جرتج مردان، بدان نیرو دهنده است؛ همانطور كه در جوامع ابتدایی بشر، جوان پانزدهو یاری

این باد را بمیرانید، »(. همچنین تویند كه اهریمن با دیوان تفت كه 45)همان: « میبخشید و عظیم یاری میداد

این باد چیره دلاور هرمزد را، زیرا اتر باد را بمیرانید، آن تاه همج آفریدتان را میرانده باشید، چون جان مردم با 

 «باد پیوسته است و بردن دم و آمد و شد نفَس از باد است و چون مردم میرند، تن به زمین و جان به باد میزیوندد

جانش به باد رفت یا جان خود را به باد داد كه در فارسی رایج است، از این اعتقاد »ویسد: (. بهار مین34)بندهشن: 

(. در ابیات زیر میبینیم كه بطور مشخص باد را معادل جان و روح در 74: 4397)بهار، « كهن سرچشمه میگیرد

ه اند كاز جنس باد دانسته اند، یا جان را كه در جسم خاكی انسان است و عامل حیات و زندتی اوست،نظر ترفته

 ای دارد.همج اینها ریشه در باورهای اسطوره

 ز آذر آید نور و ز باد زاید جان

 
 ز آب خیزد درّ و ز خاک زاید زر 

 (94)دیوان عنصری:                                 

 در كوی تو به بوی تو جان میدهم چو باد

 
 تر بوی تو به من بدهد خاک كوی تو 

 (174)دیوان انوری:                                   

 هر دم هزار خرمن جان بیش میبرد

 
 بادی كه در حمایت بوی تو میرود 

 (115)همان،                                          

اد دادن، مانند جان به باند؛ تركیباتی بر این اساس شاعران متأثر از این باور، تصاویر و تركیباتی در اشعارشان آورده

 ها و داراییهایعمر به باد دادن، غم به باد دادن، و امید و رنج به باد دادن. در توضیح اینکه چرا علاوه بر جان، داشته

ارزشمند معنوی و روحی انسان مثل عمر، امید، آبرو، جوانی، سعی و تلاش، رنج و غم كه مادی و ملموس نیستند، 

ها را نیز به قرینج جنس جان، بر باد دانست. آنها امانتهایی ، شاید بتوان بنیاد و اساس این داشتهاندبا باد همراه شده

هستند كه باد به همراه بازستاندن روح و روان از انسان باز پس میستاند، یا همانطور كه تفته شد چون باد آورندۀ 

آورده و برده میشود.  البته در اساطیر بصراحت  تنج و ثروت شمرده شده، این داراییها نیز توسط باد برای انسان

وای و اندروای، ایزد »به این موضوع اشاره نشده است، اما شاید بتوان به این بخش از اسطورۀ وای استناد كرد كه 

مینو ( و اینها را جزو آفرینشهای سزنته647: 4397)بهار، « مینو را از تناک مینو جدا میسازدباد، آفرینش سزنته

 شمار آورد. به

 من جان و جهان به باد دادم

 
 ای جان و جهان تو را بقا باد 

 (145)دیوان انوری:                                   

 امپیش از این عمری به باد عشق او بر داده

 
 باز تشتم عاشق دیدار او تدبیر چیست؟ 

 (155)همان:                                          

 شده عمرت به باد از بهر آز ای

 
 بر امید سوزنت تم شد كلند 

 (53)دیوان ناصرخسرو:                              

 نگه داشتن سر ته نام و لاف

 
 از آن به كه دادن به باد از تزاف 

 (493)دیوان اسدی طوسی:                        

 مده ز آتش عشق آبروی من بر باد

 
 هستم چو خاک كوی كساد اترچه پیش تو 

 (19)دیوان ظهیر فاریابی:                            
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از دیگر ویژتی ایزد باد، یکسان دانستن آن با نفَس و دم است. تویی نفسی باد بعنوان نفَس و دمَ و بوی خوش: 

میده نیز از جنس كه دمیده میشود شعاعی از جان درونی است كه قبلاً تفته شد از جنس باد است. پس نفَس د

باد است كه تأثیرات توناتونی به همراه دارد. یکی از این اثرات بوی خوشی است كه با وزش باد همراه است. در 

چون بر چیزی وزد توهر آن را آورد. بر بوی خوش، بر ترمی یا سردی. و نظم زمانه از باد »بندهشن میخوانیم: 

حال تمام با نفسی قوی چون باد و طوفان تنفس میکنم و در عین من »(. در ریگ ودا آمده: 36)بندهشن: « است

(. ایرانیان همواره برای عناصر چهارتانه احترام خاصی 465)ماندالای دهم، سرود « كائنات را مجموع نگاه میدارم

ند. د میکاند پاک نگه داشتن آنها خدا را خشنواند و برترین هر عنصر الهج آن بوده است و معتقد بودهقائل بوده

برترین باد )الهج پاكی و بوی خوش( آناهل، نسیم صبحگاهی قبل از طلوع آفتاب، و الهج باد صبا. تل آناهل تل 

كمیاب پارسی است كه از آن به الهج خوشبویی یاد میشود. در شعر فارسی اشعار زیادی سروده شده است كه در 

نمایندۀ خوشبو و معطّر به این نکته اشاره میکند كه با  آنها باد خوشبو است. منوچهری با تشبیه باد به سفیر و

 وزیدن باد بوی خوشی چون كافور میان باغ و تلهای یاسمن منتشر میشود:

 اكنون میان ابر و میان سمنستان

 
 كافور بوی باد بهاری بود سفیر 

 (31)دیوان منوچهری:                              

بخشی و جاندارپنداری باد، صفت خوشبویی را به بادی نسبت داده كه به تل شخصیتدر بیتی دیگر، منوچهری با 

 نرتس مژدۀ باز شدن تل سرخ را میدهد:

 باد خوشبوی دهد نرتس را مژده همی

 
 كه تل سرخ به در آمده از پرده همی 

 (499)همان:                                          

 های خوشبوی تبتستان راه شدن بوی خوش توسط باد هستیم؛ آنجا كه باد نافهدر شعر فرخی نیز شاهد پراكند

 شکافته و بوی خوش را در هوا پخش كرده است:

 های تبتستان بردریدباد تویی نافه

 
 باغ تویی كاروان شوشتر آواره كرد 

 (167)دیوان فرخی:                                 

خلق كرده، حضور عنصر باد را بعنوان یک موجود زنده و جانبخش میبینیم. باد همچنین در این تصویر كه شاعر 

 در این نمونه مانند كسی است كه نافه را در تذرتاه میگشاید و بوی خوش میزراكند:

 ترد لشکر فرونشاند همی

 راست تفتی كه بر تذرته باد

 باد زلف سیاه او برداشت

 

 سزربوی زلف لالهزان سمن 

 همی تشاید سرها را نافه

 تاب او باز كرد یک ز دتر

 (437)همان:                                       

هاراتا مهابیعنی هوای دمیده كه باعث حیات، نیرو و سخن تفتن میشود كاركردی مهم دارد. در « نفَس»باد در نقش 
ج حیات یاد شده است جهان و نیروی محرك spirit از وایو به عنوان دم و نفس عالم هستی و روح

(Mahabharata: 328, 35, 721). 

 دمیده باد در اطراف عنبر سارا

 
 كشیده ابر بر آفاق دیبه ششتر 

 (473)دیوان مسعود سعد:                          

 و در ابیات زیر میبینیم كه عنصر باد با دم و نفَس جانبخش یکی انگاشته شده است: 



 644/ خراسانیباد در شعر سبک اسطورۀ رسی بر

 

 و باد شبگیریتل زرد و تل خیری و بید 

 یکی چون دو رخ وامق، دوم چون دو لب عذرا

 

 ز فردوس آمدند امروز سبحان الذی اسری 

 سوم چون تیسوی مریم، چهارم چون دم عیسی

 (434)دیوان منوچهری:                             

به vau ایۀ وایو، از ریشج به معنای آوا به او منتسب است و و vac وایو جوهر آوا و جان سخن تفتن نیز هست. لفظ

معنای دمیدن اخذ تردیده است. ویو دوست و یار آتش و عطر و نوازش است و با تردش در فضای خانج خدایان، 

 (.444: 4377)ذكرتو،  همه نوع احساس را در آنان بیدار میکند

 تمیز و فکرت و عقل است كیمیای سخن

 
 چو كیمیا نبود اصل او ز باد و دم است 

 (94)دیوان ناصرخسرو:                             

فسَ ها به باد و نبخشی به طبیعت و آفرینش زیباییهای آن در اسطورهحیات آفرین و حیاتبخش:باد زیبایی

بخشی و آفرینش زیبایی در ای باد، كه ایزد مخصوی به خود را دارد، مسئول زندتیمربوط میشود. در باور اسطوره

ت و با دمیدن هر صبحگاه در جهان، هرروزه و هرساله جانی دوباره به آن میبخشد. این كاركرد نیز در طبیعت اس

ده آیند، بوضوح دیها بخصوی اساطیر هند و اروپایی، كه خانوادۀ اساطیر ایرانی و یونانی به شمار میتمام اسطوره

كه تمام آبهای جهان را یک جا نوشیده، بطوری  وریترا نام ایدهای مخوفی است»میشود. در اساطیر هندی و ایرانی 

كه خشکسالی و قحطی زمین را فراترفته است. وریترا را كه نیروی مقابل ایندرا است میتوان اهریمن قحطی دانست 

كه در مقابل پروردتار حاصلخیزی و بركت قد علم كرده است. ایندرا در جنگ خود با وریترای اهریمن، وی را به 

رفتج خاک دوباره آیند، طراوت ازدستو با مرگ او رودها دوباره جاری میشوند، دریاها به تلاطم درمیقتل میرساند 

ها و درختان به ثمر مینشیند. این صفت بارور ساختن از قوای رجولیت ایندرا حکایت میکند؛ به آن بازمیگردد و بوته

و شاید به همین جهت است كه در ریگ ودا از چه بدون وجود او نزول نطفج حیات و رشد بر زمین ممکن نمیبود 

)هزار بیضه( یاد شده است. از دیگر القاب وی كه به همین صفت مربوط میشود،   sahasramuskaاو با نام 

(. در اشعار زیر، باد همچون جان و 455-454: 4377)ذكرتو، « است« صاحب تاوآهن»و « دارندۀ دشتهای فراخ»

ود و تشایی میشموجب آفرینش زیبایی و منشأ خیر و بركت در طبیعت و غنچه دم حیاتبخش است و این ویژتی

جانی تازه و هرساله به آن میبخشد. منوچهری در بیت زیر آمدن باد بهاری و نوروزی در بوستان را باعث باز شدن 

 ها میداند و باد را ساحری تصویر میکند كه با سحر و جادوی خود، تلبن را شکوفا میکند.غنچه

 باد نوروزی همی در بوستان ساحر شود

 
 تا به سحرش دیدۀ هر تلبنی ناظر شود 

 (63)دیوان منوچهری:                               

علاوه بر آن، منوچهری باد را همچون مانی نقاش دانسته كه مهارت صورتگری مانی را از خود نشان میدهد و 

 ف است، باد نیز با هنرمندی تمام، آفرینندۀ تلهای زیبا و رنگارنگ است:همانطور كه مانی به خلق تصاویر زیبا معرو

 باد بزین صناعت مانی كند همی

 
 مرغ حزین روایت معبد كند همی 

 (454)همان:                                        

 ود:طبیعت اشاره میشآفرینی باد و نقش آن در جانبخشی و حیات هرساله در در ابیاتی دیگر به ویژتی زیبایی

 باد همچون دزد تردد هر طرف دیباربای

 
 بوستان آراسته چون كلبج تاجر شود 

 (63)همان:                                           

 بینا و زنده تشت زمین زیرا

 
 باد صبا فسون مسیحا شد 

 (447)دیوان ناصرخسرو:                            
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دیگر سویج مثبت عنصر باد، كه به باور انسان اساطیری مرز بین زنده بودن و نبودن را معین تحرک و پویایی: 

بخشی دانسته كرده، تحرک و پویایی است و بواسطج اینکه پرتکاپوترین عنصر هستی است، نماد جانبخشی و زندتی

به معنی وزیدن مشتق شده است. این « وا»شده است. حركت جزو ویژتی ذاتی باد محسوب میشود. كلمج ویو از 

كننده نیست )ریگ ودا: اسم اشاره به ذات همیشه متحرک باد دارد. در ریگ ودا آمده: باد مانند آفتاب و ماه غروب

 (. غروب نکردن یعنی هرتز از كار و حركت بازنایستادن.11
خاطر جنباندن چیزها و روان داشتند، باد به از میان چهار عنصر آب، باد، آتش و خاک، كه هر یک ارتباطی با جان 

و ارتباطی كه با تنفس دارد، همچون جوهرۀ زندتی تقدس میشد. به سبب جان است كه بدن حركت میکند. وایۀ 

روح در عربی به معنای باد است و وایۀ روان در فارسی صفت باد و آب است؛ اما این باد است كه آب را به حركت 

ی باد به شکل مردی بر زمین پیدا شد، روشن و بلند... چون جان كه تن را بجنباند و تن بدین آورد: پس مینودرمی

زور فراز رونده شود، آن مینوی بادسرشتی، باد فضایی را فراز جنبانید، باد آب را بمالانید و به ناحیتهای زمین 

ند و ایرانی میتره و ورونه دارای نیرویی (. طبق اساطیر ه464: 4394افکند. دریای فراخکرت از آن پدید آمد )بهار، 

درونی و ناپایدار به نام مایا هستندو با این نیرو است كه ورونه زمین را درمیزیماید. حركت خورشید در آسمانها بر 

فراز زمین و فرارسیدن پگاه و مسئلج باران و همج نظم مادی جهان با ورونه است كه تاهی میتره در این امور همراه 

(. اما در كنار 145: 4397ت. علاوه بر این بر كیفیات نظم اخلاقی و معنوی جهان نیز حاكم است )نک، بهار، وی اس

ای، وقتی ویژتیهای ایندره یا وای را بررسی میکنیم، به نظر میرسد مایا یا نیرویی كه در خدمت این موارد اسطوره

دریافت و تعمیم است. ساطیر جهان در مورد باد قابل میتره و ورونه هست، همان ایندره و وای است كه از تمام ا

آن تاه تن وای نیکو را فراز آفرید، همانگونه كه وای را بایست. باشد كه ]او را[ وای »بهار از بندهش نقل میکند: 

 ادرنگ خدای فراز خوانند. آن تاه آفریدتان را به یاری وای درنگ خدای فراز آفرید، زیرا هنگامی كه آفریدتان ر

اندروای چالاک را »(. در سرودی آمده: 34)همان: « آفرید، وای نیز ]چون[ افزاری بود كه او را به كار بایست

(. در ابیات زیر به سرعت و شتاب باد اشاره شده 159)اوستا: « میستاییم. اندروای چالاكترین چالاكان را میستاییم

 است:

 قبا جوشن و ترگ رومی كلاه

 
 تازان به راهشب و روز چون باد  

 (145)شاهنامه:                                      

 چو موج از نهیب و چون آتش ز تاب

 
 چو خاک از درنگ و چو باد از شتاب 

 (464)دیوان اسدی طوسی:                         

 چو باد و خاک نجویی مگر شتاب و درنگ

 
 چو رمح و سیف ندانی مگر طعان و ضراب 

 (33)دیوان مسعود سعد:                           

 مزاج سرعت عزم و ثبات حلم تو بود

 
 كه باد را حركت داد و خاک را آرام 

 (455)دیوان ظهیر فاریابی:                         

اد شده است. برسانی در تصاویر مختلف استفاده از آنجا كه باد سرعت و شتاب در حركت دارد، بعنوان نماد پیغام

تعبیر دم مسیحایی و تلقی باد بعنوان حامل پیام و »آور یکی از عوامل ایجاد نظم در جهان است. آور و فرهّپیام

سخن كه هنوز هم به كار میرود، با این رابطج قدسی پیوند دارد. چنانچه بنا بر تعاریفی كه از فرّ بعنوان نور، نیرو و 

امزدا در وجود هر كس نهاده شود، بسته به نوع فرّ، دارای قابلیتهایی چون درخشش الهی شده كه از طرف اهور

ریاست، سلطنت، پهلوانی و نیرومندی میشود؛ بنابراین عجیب نیست اتر حامل این نیروی غیبی باد دانسته شود. 
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تن روهر یعنی جلو رفبویژه كه با معنای وایۀ فروهر هم نسبت دارد. فرّ، یعنی فرا و پیش و هر یعنی بردن و راندن. ف

و پیشرفت. در فرهنگ زردشتی، جهان پیوسته در حال جنبش و پویش است. جنبش و پویش فیزیکی، تکاملی، 

های ریگ (. در بخشی از سروده471: 4349)رضایی، « توهری و روانی در فرهنگ اوستایی یک وایه دارد: فروهر

یدهی ای كه پیام نیکبختی مای پرنده»انی باد اشاره شده است: رسودا، در ستایش ایندرا و وایو به این ویژتی پیغام

اقبال میرسانی، از سمت جنوب منازل ما آوا برآر؛ باشد كه دزد و بدخواه بر ما برنخیزد؛ ما كه بركت و خبر خوش

(. 16ود ر)ماندالای دوم، س« ایم، باشد كه تو را چنانکه درخور است در این قربانی ستایش كنیماخلاف نیکو یافته

-آوری، ای پرنده، نیکبختی را اعلام كن، هنگامی كه خاموش مینشینی، اندیشهوقتی فریاد برمی»و در ادامه آمده: 

های مهربان نسبت به ما بزروران! چون هنگام پریدن میسرایی، صدای تو مانند چنگ باشد تا ما به بركت اخلاف 

رسانی باد اشاره دارد ح عامیانه نیز تعبیری وجود دارد كه به پیام(. در اصطلا13)ماندالای دوم، سرود « نیکو برسیم

و آن زمانی است كه میخواهند دعا یا آرزو كنند كه خبر بد یا ناتواری به توش كسی نرسد، میگویند: باد برایش 

 خبر نبرد.

 ایا باد بگذر به ایران زمین

 
 پیامی بر از من به شاه تزین 

 (13)شاهنامه:                                         

 یکی پیک با باد همراه كرد

 
 پدر را از این مژده آتاه كرد 

 (34)دیوان اسدی طوسی:                           

 فرستاده به مرو آمد نهانی

 
 شتابانتر ز باد مهرتانی 

 (445)دیوان فخرالدین اسعد ترتانی:            

 خراسان راسلام كن ز من ای باد مر 

 
 مر اهل فضل و خرد را نه عام نادان را 

 (9)دیوان ناصرخسرو:                                

 

 كاركرد منفی

یز انگسویج منفی باد نیز در باورهای اساطیری در قالب طوفانهای مرتبار، مخرب و هراسباد مخرب و ویرانگر:  

لف مانند ریگ ودا ستایش شده و برای او قربانی میشود تا از تجسم یافته است. به همین دلیل در اساطیر مخت

(. رام یشت، یشت پانزدهم اوستا بطور كامل به وای اختصای دارد و تعلق آن 451خشم او كاسته شود )ریگ ودا، 

 تتند نام من است، تندترین نام من است. سخ»را به این كاركرد وای در اساطیر هند و ایرانی بخوبی نشان میدهد: 

 شکن نام من است. به ستیزتینام من است، سختترین نام من است، به یکبارتی شکننده نام من است، ستیزه

 (.14-17یشت، بندهای )رام« كشنده نام من استشونده نام من است. زبانهچیره

اآرامی و در حركت )ندر بررسی ابیات زیر میبینیم كه با استفاده از ویژتیها و ابعاد دیگر ایزد باد، كه همان سرعت 

 بیقراری(، ویرانگری و ایجاد طوفانهای مخرب است، تصاویری خلق شده است.

 هنگام حمله با همه تندی خویش باد

 
 در دست و پای مركبت افتد به زینهار 

 (463)دیوان ظهیر فاریابی،                        

 ز تف دهانش دل خاره موم

 
 ز زهر دمش باد تیتی سموم 

 )دیوان اسدی طوسی(                              
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 وقت آنکه زمین تفته بد ز باد سمومبه 

 
 هوا چو آتش و تَرد اندرو بجای شرار 

 (71)دیوان عنصری،                               

ت )عسکری، سَموم به معنی باد ترم و سوزان و همچنین زمهریر سرد، دوزخ سرد و باد سرد هم، معنی شده اس

4399.) 

های منفی باد در اساطیر ایرانی، در داستان جمشید دیده میشود یکی از جنبهزا: آور و طوفانباد سرمازا و مرگ

كه در آن از پدید آمدن باران و برف و تگرتی سهمگین به نام مهركوشان )ملکوسان( توسط دیومهیب مهركوش 

زرم نیز از دیو باد در شمار یاران اهریمن سخن تفته میشود كه های زادس)ملکوس( سخن تفته میشود. در تزیده

یز از النهرین نبه همراه سایر دیوان برای بیمار كردن زردشت و كشتن فرزندش به سوی او میروند. در اساطیر بین

رد. کآورد و كسی را كه ستایشش نکرده بود، نابود میوجود دیوی سخن میرود كه بادهای شنی صحرا را با خود می

آید بنابراین سویج منفی و ویرانگرانج باد، عموماً به شکل طوفان و تگرگ و سرمای مخرب و نابودتر به نمایش درمی

های آنیمایی و ناخودآتاهی باد است. سخن تفتن از سرما به این سبب است كه در و سردی و سرما و برف از جلوه

با تاریکی، با سرما نیز مربوط میشود. این ویژتیها كه شاعر  اساطیر، مکان روح سرد است و روح و مرگ، همچنانکه

آمده « هادخت نسک»وری در دنیای آنیمیسم و جاندارانگاری است. در از آن در شعر سخن میگوید، حاصل غوطه

است كه شمال جایگاه سرما و دیوان است و باد سرد شمال از سوی آن میوزد، و جنوب جایگاه ایزدان است كه 

نیک و خوشبو از سوی آن میوزد. در اوستا، جم برای شهریاری خود جهانی را وصف میکند كه در آن بادهای 

 (.647: 4397بیماری و مرگ و باد سرد و ترم نیست )بهار، 

ای دادار... آب هیچکس »، وایو با دیو مرگ )استویهاد( در یک جا ذكر شده است: 5در متن اوستایی وندیداد فرترد 

استویهاد است كه آدمی را به بند میفکند و بد وای را چنین فروبسته میبرد.../ ای دادار آن تاه آتش را نمیکشد. 

استویهاد، وای »اند: (. در بندهش این دو یکی دانسته شده449: 4396)دارمستتر، « تن و جان وی را میسوزاند

شاسب ]آید[ و چون سایه افکند، تب بدتر است كه جان را بستاند. چنین توید كه چون دست بر مردم مالد، بو

(. 499-494، بندهشن: 449: 4397)بهار، « ]آید[ و چون او را به چشم بیند، جان را از میان برد. او را مرگ خوانند

، به باد سرد و بدبویی اشاره شده است كه از سمت شمال، از ناحیج دیوان، به هیئت زن روسزی و نامهارداویرافدر 

نامه نقل میکند كه: (؛ بهار از ارداویراف9-7: 47آید )به پیشواز روان تناهکاران بر پل چینود می ای ظاهر وبرهنه

پس، بادی سرد و تند به پیشباز آید. آن روان چنان پندارد كه از نیمج شمال از نیمج دیوان بیامد ]كه[ از آن باد »

ت[ زنی روسزی دید: رودۀ پودۀ آلودۀ فراز زانوی تندتر در تیتی ندید. در آن باد، آن دین و كنش خویش را ]بصور

« ستآتینترین خرفستر كه ریمنترین و تندترین اابازكون بیکران خلط، كه خلط به خلط پیوسته بود، مانند آن بزه

(. پوده، صفت برای همین باد بدبویی است كه در صبح روز چهارم به پیشباز روان بدكاران 345: 4397)بهار، 

 (.45س  655و  45، س 1شن: آید )بندهمی

 تا خزان تاختن آورد سوی باد شمال

 
 همچو سرما زده با زلزله تشت آب زلال 

 (451)دیوان فرخی،                                 

 برآمد بادی از اقصای بابل

 
 افکندر و بارههبوبش خاره 

 (96)دیوان عنصری،                                 

 خبر باد قران میدادند شهریارا

 
 كه همه روی زمین زعزع و صرصر تیرد 

 (453)دیوان ظهیر فاریابی،                         



 663/ خراسانیباد در شعر سبک اسطورۀ رسی بر

 

 الا ای سهمگین باد زمستان

 
 بیاور برف و جانم زود بستان 

 (696)دیوان فخرالدین اسعد ترتانی،           

 گیرینتیجه
شده، بسیاری از تصویرآفرینیهای شاعران دورۀ سبک خراسانی در تشبیهات و توصیف بر اساس پژوهش انجام 

ای دارد. باد بعنوان یکی از عناصر سازندۀ طبیعت در اساطیر، دارای مظاهر طبیعت، ریشه در باورهای اسطوره

 و دوپهلو است. كاركردهای مثبت و منفی است؛ چون شخصیت و ماهیت باد اساساً دوتانه 

مند و نیکو است؛ اما در مواقع خشم، مخرب و ویرانگر است. باد بعنوان ایزد جنگ، یاریگر و مددرسان انسانهای فره

حال كه نیکوكار است با نیروی بادآورندۀ ثروت و بركت است. فرمانروایی باد بر جهان مسلم است. باد در عین 

را نابود سازد. تركیباتی مثل باد سموم، باد صرصر، باد فتنه، باد بلا، باد  چیزكس و همهویرانگر خود میتواند همه

 قهر، باد خشم، و باد دبور ناظر به جنبج منفی ایزد باد است.

در دیدتاه جاندارانگارانج انسان ازلی، بادی كه میوزیده، جوهری از جان بوده كه به موجودات بیجان طبیعت جان 

ویژتی بوضوح در اشعار سبک خراسانی منعکس شده است. این كاركرد نیز دارای  و حیات میبخشیده است و این

دن آفرینی و نیز عامل سخن تفتن بوبخشی و زیباییدو جنبج منفی و مثبت است. جنبج مثبت آن، حیات و بركت

ی، آن است. باد سرنوشت انسان را رقم میزند و در برخی اشعار شعرای سبک خراسانی همچون عنصری، انور

، آوردمنوچهری، و فرخی باد بهاری بدین خاطر كه در فصل بهار میوزد و تلها و تیاهان خوشبو را به حركت درمی

 ای ارتباطبوی خوش آنها را با خود همراه میکند و در هوا میزراكند، به خوشبویی شهره تشته است. باور اسطوره

ور آد در اشعار مشهود است. در برخی اشعار، باد پیامبوی خوش بهشتی و وای نیک، و بوی متعفن جهنمی و وای ب

ها شکوفا میشوند. به همین خاطر بادی كه در بهار میوزد، عامل شکوفایی بهار است و با آمدن بهار تلها و غنچه

هاست. نسیم صبحگاهی كه هر روز روحی تازه در كالبد حیات میدمد، از باد است. از طرف دیگر باد سرد غنچه

برندۀ حیات است، ناظر بر جنبج منفی كاركرد دوم باد است. تركیباتی مثل باد آور و ازبینزمستان كه مرگخزان و 

خوشبو، باد نوروزی، باد بهاری، باد شمال، باد صبح، باد صبا، باد خزانی، باد دی و نیز آه سرد، باد سرد و سر پر باد، 

ان، دم و نفَس یکی میدانستند، هستند. ارتباط دم مسیحایی و ای كه باد را با جهای اسطورههمه متأثر از اندیشه

ای است. در اساطیر جان به ارزشمندی ای دارد، دارای ریشج اسطورهالقدس با باد، كه در اشعار نمود تستردهروح

ست ا زر دانسته شده و با باد مرتبط است. این موضوع هم در اشعار شاهد مثال دارد. باد پرتکاپوترین عنصر هستی

رسانی آن و كلمج وایو از وزیدن مشتق شده و به ذات همیشه متحرک باد اشاره دارد. سرعت و شتاب باد و پیغام

جنبج مثبت و ناآرامی و بیقراری جنبج منفی این كاركرد است. بسیاری از توصیفات شاعران این دوره از اسب و 

به این كاركرد باد مرتبط است و این ویژتی باد نیز در اشعار تركیباتی مثل بادپا، باد عنان، باد ركاب، و باد جهنده 

بسامد زیادی دارد؛ بنابراین به نظر میرسد جاندارانگاری و تشخّص بخشیدن به عنصر طبیعی باد در قلمرو ادبی، 

اب تای است و پنداری شاعرانه نیست كه آفریدۀ ذهن شاعر باشد. اینگونه كاربردهای ادبی كه بازیادتاری اسطوره

ای بررسی شوند نه از دید ای هستند، میبایست از دید باورشناسی و نمادشناسی اسطورهباورهای اسطوره

شناسی؛ زیرا آفریدۀ پندار و تخیل شاعر نیستند. بر این اساس آنچه در اشعار فارسی بویژه در اشعار سبک زیبایی

ویر با استفاده از عنصر باد تص -نزدیکتر هستند كه نسبت به سایر ادوار شعر فارسی به دوران باستان-خراسانی 

های اساطیری دارند كه بر ذهن و ضمیر ناخودآتاه شاعران نقش بسته بوده است و شده، ریشه در باورها و اندیشه
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ایم، این تصویرآفرینیها بصورت سنت ادبی درآمده است و ردّ پای باورها و كاركردهای هرچه از این دوره دورتر شده

 ای این عنصر در برداشت ما از این اشعار كمرنگتر شده است.هاسطور

 

  نویسندگان مشاركت

سلمان فارسی علوم انسانی دانشگاه ادبیات دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی مهدی رضاییآقای دكتر   است.شده استخراج كازرون

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده تردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانفهیمه فتحی اند. سركار خانم بوده مطالعه

  است.بوده پژوهشگر دوهر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی تروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسندتان

پژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندتان كه سلمان فارسی كازرونعلوم انسانی دانشگاه ادبیات دانشکده 

 .نمایند اعلام دادند، یاری

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند تواهی مقالج این نویسندتان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آتاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندتان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض تزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.

REFERENCES 
The Holy Quran 
Anvari. (2010). Diwan with an introduction by Saeed Nafisi, edited by Parviz Babaei, 

Tehran: Negah. 
Ardavirafname. (1992). Translated by Philippe Gineau, translated into Farsi and 

researched by Jale Amoozgar. French Iranian Studies Association. Tehran: 
Moein. 

Ardestani, Abdul Rahim. (2012). Primitive and silent religions. Qom: Verse of love. 
Asadi Toosi. (2014). Garshaspname. By the efforts of Mahmoud Omidsalar, Tehran: 

Sokhan. 
Askari, Leila. (2008). "The Genealogy of the Mythical Name Bad Sam". Iranological 

research". Farhangistan Letter 3/14, pp. 118-145. 
Avesta. (2005). With translation and report by Jalil Dostkhah, 2 volumes, Tehran: 

Morvarid. 
Bagheri Hassan Kiadeh, Masoumeh. (2009). "Ekwan the demon and the myth of the 

wind". Journal of Iranian Studies, (16) 8, pp. 133-140. 
Bahar, Mehrdad. (1387). A research in Iranian mythology. Q7. Tehran: Agah. 
Dadgi, Faranbagh. (2001). Bondaheshn, Translated by Mehrdad Bahar, Tehran: Toos. 



 665/ خراسانیباد در شعر سبک اسطورۀ رسی بر

 

Darmstetter, James. (2003). Vendidad Avesta, Zoroastrian law collection. Translated by 

Musa Javan, Tehran: World of Books. 
Farrokhi Sistani. (1966). Diwan, by the efforts of Mohammad Debirsiaghi. Tehran: 

Sepehr. 
Ferdowsi, Abulqasem. (1992). Shahnameh. Edited by Jalal Khaleghi Motlaq, eight 

volumes, with the cooperation of Mahmoud Omidsalar, Iran Heritage 
Foundation, Tehran: Dairat Al Maarif Bozor Islamic. 

Fraser, James George. (2019). Golden branch, Translated by Kazem Firouzmand. 
Tehran: Aghaz. 

Gorgani, Fakhruddin As’ad. (1998). Weiss and Ramin. With an introduction and 
proofreading by Mohammad Roshan, Tehran: Seda-ye-mo’aser. 

Kazzazi, Mir Jalaluddin. (2013). Dream, epic, myth. Tehran: Markaz. 
Kooshesh, Rahim; Amirreza Kafashi. (2011). "A comparative study of the symbolism of 

the elements of nature in the Shahnameh". Literature and Language: Mystical 
and Mythological Literature, No. 24, pp. 156-129. 

Lakzaei, Mehdi. (2007). "Friedrich Max Müller and the Science of Religions". Research 
Journal of Religions, No. 4, pp. 152-137. 

Mahabharata, III, in, widengren, G. (1968). “Les Religion d, Iran”, paris, payot. 
Manochehri Damghani. (1984). Diwan, with notes and annotations and translations of 

Ahval by the efforts of Mohammad Debirsiaghi, Tehran: Zavvar. 
Masoud Sa’ad Salman. (1984). Diwan, Edited by Rashid Yasemi, Tehran: Golshaei. 
McCall, Henrietta. (1996). Mesopotamian myths. Translated by Abbas Mokhber. 

Tehran: Markaz. 
Nasser Khosrow. (2010). Diwan, Introduction by Hassan Taghizadeh, Tehran: Negah. 
Nyberg, Henrik Samuel. (2003). Religions of ancient Iran. Translated by Saifuddin 

Najmabadi, Kerman: Shahid Bahonar University. 
Onsori Balkhi. (1963). Diwan with notes and notes by Mohammad Debirsiaghi, Tehran: 

Sana'i Library. 
Page, R. Y. (2008). Scandinavian myths. Translated by Abbas Mokhbar. Tehran: Markaz. 
Pals, Daniel. (2010). Seven theories about religion. Translated by Bakhtiari, Mohammad 

Aziz. Qom: Imam Khomeini Educational Institute. 
Persian translation of the Torah. (2018). Suspension and correction of Seyyed Abulfazl 

Saqi. Web site. 
Rahimi, Abbas; Elmi, Qorban; Abulqasem Ismailpour. (2021). "The relationship between 

religion and myth from Max Müller's point of view". Research Journal of 
Religions, (29) 15, pp. 108-89. 

Rezaei, Abdulazim. (1989). The history of ten thousand years of Iran. Tehran: Iqbal. 
Rig Veda. (1988). Translated by Seyyed Mohammad Reza Jalali Naeini. Tehran: Noqre. 
Rudaki. (1994). Rudaki's poems. Edited by Ja’far She’ar and Hassan Anvari, Tehran: Elm. 
Stewar, Nadera. (2016). Among the Polynesian natives, a review of the ideas of Edward 

Burnett Taylor. Tehran: Bal Su. 
Taheri, Mohammad and Hamid Aghajani. (2012). "Explaining the archetype of the 

hero's journey based on Jung's and Campbell's views in Haft Khwan Rostam". 
Mystical and Mythological Literature Quarterly, (23) 9, pp. 35-45. 



 654-667 صص ،44 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 664

Vaseq Abbasi, Abdullah; Mohammad Amir Mashhadhi; Ro’ya Rezaei. (2014). "Analysis 
of the position of the wind myth in the Shahnameh". Poetry Research Magazine 
(Bostan Adab), (3) 7, pp. 153-170. 

Yashta. (1977). Ibrahim Pordawood's report. By Bahram Farh Vaheshi, Tehran: Tehran 
University Press. 

Zadsperam. (1990). Selections from Zadsperm, translated by Mohammad Taghi Rashed 
Mohessel, Tehran: Institute of Cultural Studies and Research. 

Zahir Faryabi, Taher ibn Mohammad. (2001). Diwan, Edited by Amirhossein Yazdgerdi, 
Tehran: Qatre. 

Zekrgoo, Amir Hossein. (1998). Mysteries of Indian Mythology (Vedic Gods). Tehran: 
Thought of the day. 

 فارسی منابعفهرست 
 قرآن كریم

: شناسی فرانسه. تهران(. ترجمج فیلیپ یینیو، ترجمه به فارسی و تحقیق یاله آموزتار. انجمن ایران4376نامه )ارداویراف

 معین.

 (. ادیان ابتدایی و خاموش. قم: آیت عشق.4396اردستانی، عبدالرحیم )

 نظریات ادوراد برنت تیلور. تهران: بال سو. (. در میان بومیان پولینزی، نقد و بررسی4344استوار، نادره )

 نامه. به كوشش محمود امیدسالار، تهران: سخن.(. ترشاسپ4341اسدی طوسی )

 (. دیوان. با مقدمج سعید نفیسی، به اهتمام پرویز بابایی، تهران: نگاه.4394انوری )

 جلد، تهران: مروارید. 6(. با ترجمه وتزارش جلیل دوستخواه، 4391اوستا )

 .415-433، صص 9( 44. مجله مطالعات ایرانی، )«اكوان دیو و وای اسطورۀ باد» (.4399باقری حسن كیاده، معصومه )

 . تهران: آته. 7(. پژوهشی در اساطیر ایران. چ4397بهار، مهرداد )

 خمینی.(. هفت نظریه در باب دین. ترجمج بختیاری، محمد عزیز. قم: مؤسسج آموزشی امام 4394پالس، دانیل )

 های اسکاندیناوی. ترجمج عباس مخبر. تهران: نشر مركز.(. اسطوره4397پیج، ر. ی )

 (. تعلیق و تصحیح سید ابوالفضل ساقی. پایگاه اینترنتی.4349ترجمج فارسی تورات )

 (. بندهشن. ترجمج مهرداد بهار، تهران: توس.4395دادتی، فرنبغ )

 مجموعه قوانین زردشت. ترجمج موسی جوان، تهران: دنیای كتاب. (. وندیداد اوستا،4396دارمستتر، جیمز )

 (. اسرار اساطیر هند )خدایان ودایی(. تهران: فکر روز.4377ذكرتو، امیرحسین )

پژوهشنامج «. نسبت دین و اسطوره از منظر مکس مولر(. »4155پور )رحیمی، عباس؛ قربان علمی؛ ابوالقاسم اسماعیل

 .94-459، صص 45( 64ادیان، )

 هزار سالج ایران. تهران: اقبال.(. تاریخ ده4349رضایی، عبدالعظیم )

 (. اشعار رودكی. به تصحیح جعفر شعار و حسن انوری، تهران: علم.4373رودكی )

 (. ترجمج سید محمدرضا جلالی نائینی. تهران: نقره.4347ودا )ریگ

 مُحصّل، تهران: مؤسسج مطالعات و تحقیقات فرهنگی. های زادسزرم، ترجمج محمدتقی راشد(. تزیده4344زادسزرَم )

الگوی سفر قهرمان بر اساس آرای یونگ و كمبل در هفت خوان تبیین كهن(. »4346طاهری، محمد و حمید آقاجانی )

 .35- 15، صص 4( 63شناختی، )فصلنامج ادبیات عرفانی و اسطوره«. رستم

 ویرایش امیرحسین یزدتردی، تهران: قطره.(. دیوان. 4394ظهیر فاریابی، طاهربن محمد )



667/ خراسانیباد در شعر سبک اسطورۀ رسی بر

-415، صص 41/3نامج فرهنگستان «. ای باد سام. تحقیقات ایرانشناسیتبارشناسی نام اسطوره(. »4399عسکری، لیلا )

449.

(. دیوان. با حواشی و تعلیقات به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: كتابخانج سنایی.4316عنصری بلخی )

 (. دیوان، به كوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: سزهر.4315فرخی سیستانی )

(. شاهنامه. به تصحیح جلال خالقی مطلق، هشت جلد، با همکاری محمود امیدسالار، بنیاد 4374فردوسی، ابوالقاسم )

المعارف بزرگ اسلامی.میراث ایران، تهران: دایرۀ

ان: آتاه.(. شاخج زرین. ترجمج كاظم فیروزمند، تهر4344فریزر، جیمز جرج )

 (. رؤیا، حماسه، اسطوره. تهران: نشر مركز.4343الدین )كزازی، میر جلال

 ادبیات و زبان: ادبیات«. بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه(. »4345كوشش، رحیم؛ امیررضا كفاشی )

.464-454، صص 61شناختی، شمارۀ عرفانی و اسطوره

 (. ویس و رامین. با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران: صدای معاصر.4377ترتانی، فخرالدین اسعد. )

 .437-456، صص 1پژوهشنامج ادیان، شمارۀ «. فردریش ماكس مولر و علم ادیان(. »4397لکزایی، مهدی )

(. دیوان. تصحیح رشید یاسمی، تهران: تلشایی.4343مسعود سعد سلمان )

النهرینی. ترجمج عباس مخبر. تهران: نشر مركز.های بین(. اسطوره4375مک كال، هنریتا )

 (. دیوان. با حواشی و تعلیقات و تراجم احوال به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار.4343منوچهری دامغانی )

زاده، تهران: نگاه.(. دیوان. مقدمج حسن تقی4394ناصرخسرو )

آبادی، كرمان: دانشگاه شهید باهنر.الدین نجمن. ترجمج سیف(. دینهای ایران باستا4396نیبرگ، هنریک ساموئل )

مجلج «. تحلیل جایگاه اسطورۀ باد در شاهنامه(. »4341واثق عباسی، عبدالله؛ محمد امیر مشهدی؛ رؤیا رضایی )

.475-453، صص 7( 3شعرپژوهی )بوستان ادب(، )

شی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.و(. تزارش ابراهیم پورداوود. به كوشش بهرام فره4354یشتها )

معرفی نویسندگان
، كازرون یسلمان فارس، دانشگاه و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیاتتروه دانشجوی دكتری : فهیمه فتحی كوهنجانی

 ، ایران.كازرون
(Email: fahimeh.fathi@yahoo.com)

.، كازرون، ایرانكازرون دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسیزبان و ادبیات فارسی، تروه  یارانشد: مهدی رضایی

(Email: rezaei@kazerunsfu.ac.ir:نویسنده مسئول)

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited.

Introducing the authors 
Fahimeh Fathi Kohanjani: Ph.D. student, Department of Persian Language and Literature, Faculty 
of Literature and Humanities, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun, Iran. 
(Email: fahimeh.fathi@yahoo.com) 
Mehdi Rezaei: Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Literature and Humanities, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun, Iran. 
(Email: rezaei@kazerunsfu.ac.ir: Responsible author) 

Fake
Cross-Out


